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امام على علیه السلام:
 علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزى است.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 299 ، ح 6781
سخن روز

ماسک بزنیم محسن ناصری
نــــگاره

ë 25 تیر
امــروز تولد یکــی از بهترین بازیگران ایران اســت. 
یکی از آن 5 بازیگر شاخص که همچنان به عنوان 
اســتادان بازیگری ایران شــناخته می شــوند. امروز باید درباره داوود 

رشیدی بخوانیم.
ë تولدها

داوود رشــیدی: بازیگــر خــوش صــدای ایــران اگــر زنده 
بــود امــروز 87 ســاله می شــد. داوود رشــیدی به دلیــل 
فعالیت هــای دیپلماتیــک پــدرش تحصیلاتــش را در 
ترکیــه و پاریس تمام کرد و در ژنو کارگردانی و بازیگری 
تئاتر و البته علوم سیاســی خواند. ســال 1343 به ایران بازگشت و در 
اداره تئاتر آن زمان مشــغول به کار شــد و بعد هم گروه تئاتر »امروز« 
را تأســیس کرد که چهره هایی چون پرویز فنی زاده، مهدی هاشــمی، 
فهیمه راستکار، سیاوش طهمورث و مرضیه برومند عضو آن شدند. 
با فیلم »فرار از تله« در ســال 50 وارد ســینما شد و از همان اولین کار 
درخشــید. پــس از پیروزی انقلاب اســلامی در فیلم های »شــیلات«، 
»خانــه عنکبوت«، »کمال الملک« و »گل هــای داوودی« بازی کرد و 
پس از آن بیشتر در تلویزیون دیده شد. با سریال هایی مانند »عطر گل 
یــاس«، »گرگ ها«، »هزاردســتان«، »آوای فاخته« و »گل پامچال«. 
تلــه تئاترهای زیادی بــا بازی یا کارگردانی داوود رشــیدی از تلویزیون 
پخــش شــدند که یکــی از ماندگار ترین آنهــا »یکی از ایــن روزها« بود 
کــه رشــیدی در آن نقش »رئیــس جمهــوری ایندولند« را بــازی کرد 
و ســال 70 هــم نمایــش »پیــروزی شــیکاگو« را روی صحنــه بــرد که 
پرفروش ترین تئاتر ایران پس از پیروزی انقلاب شد. او سال 91 نشان 
درجــه یک فرهنگ و هنر ایران را گرفت وبه عنوان یکی از چهره های 

ماندگار بازیگری شناخته شد. رشیدی سال 1395 درگذشت.
مانى حقیقى: ســال 1348 کارگردان، نویسنده و بازیگر 
ســینمای ایران به دنیــا آمد. مانی حقیقــی یکی دیگر 
از اعضــای خانــواده گلســتان و فرزنــد لیلی گلســتان و 
ابراهیم حقیقی اســت که فلســفه و کارشناســی ارشــد 
مطالعــات فرهنگی را در دانشــگاه های کانادا خواند. او ســال 53 در 
فیلــم »اســرار گنج دره جنی« ســاخته ابراهیم گلســتان بــازی کرد و 
ســال ها بعد فیلم »آبادان« را نوشــت و کارگردانی کرد. »چهارشنبه 
سوری« با فیلمنامه ای از او توسط اصغر فرهادی ساخته شد و پس از 
آن حقیقی فیلمنامه »کارگران مشغول کارند«، »کنعان«، »پذیرایی 
ســاده«، »اژدهــا وارد می شــود«، »پنجــاه کیلــو آلبالو« و »خــوک« را 
نوشــت و کارگردانــی کرد. بازی های مانی حقیقی بســیار مورد توجه 
قــرار می گیرنــد و فیلم هایــی ماننــد »دربــاره الــی« و »ورود آقایــان 

ممنوع« جزو بهترین تجربه های بازیگری اوست.
رامبرانــد: »رامبرانــت هارمنــزون فان راین« کــه با نام 
»رامبرانــد« مشــهور اســت ســال 1606 در هلنــد بــه 
دنیــا آمــد. او در آمســتردام کارش را به عنــوان نقــاش 
چهره نــگار آغــاز کــرد و محبوب شــد اما کم کم ســبک 
خاص خود را پیدا کرد. با تضادی میان سایه روشن که سعی می کرد 
تلخی زندگی بشری و در عین حال اسرار روح و حقیقت را به تصویر 
بکشــد. رامبرانــد مانند بســیاری از هنرمنــدان در زمــان زندگی اش 
چندان مورد توجه قرار نگرفت و خیلی وقت ها زندگی اش به سختی 
می گذشــت و بالاخره هم ورشکست شــد. اما او اکنون و با تابلوهایی 
چــون »یعقــوب در حال تبرک پســران یوســف«، »دانائه«، »گشــت 
شــبانه« و »ســلاخ خانه« به عنوان یکــی از چهره هــای دوران طلایی 

هلند شناخته می شود. رامبراند سال 1669 درگذشت.
   داریــوش گراونــدی بازیگــر، مجید باریکانــى شــاعر، فرامرز عرب 
عامری شــاعر و شــاپورخان ترابى گودرزی هنرمند معــرق کار هم در 

چنین روزی به دنیا آمده اند.
ë درگذشت ها

از  یکــی  درگذشــت  ســالروز  امــروز  چخــوف:  آنتــوان 
بهترین نویســندگان جهان اســت. چخوف سال 1860 
در روســیه به دنیا آمد و با اینکه پدری ســختگیر داشت 
را  کــرد و نخســتین نمایشــنامه اش  انتخــاب  را  تئاتــر 
به نام »بی پدری« پس از پایان تحصیلات متوســطه نوشــت. پس از 
پایان دبیرســتان پزشکی را در دانشــگاه آغار کرد و در همان سال اول 
تحصیل نخستین داستان او منتشر شد و پس از آن سال ها با نام های 
مســتعاری ماننــد »آنتوشــا چخونتــه«، »آدم کبد گندیــده« و »روور« 
داســتان های مختلــف کــه گاهی هــم طنز بودنــد می نوشــت. اولین 
مجموعه داســتانش به نام »قصه های ملپامن« منتشــر شد و پس از 
پایان تحصیلاتش به صورت جدی نمایشنامه نویسی و داستان نویسی 
را دنبال کرد. داســتان های »مراســم تدفین« و »دشــمن« بالاخره با 
نام اصلی خودش در روزنامه عصر جدید منتشــر شــد و همان زمان 
بیماری ســل در او شــدت گرفت امــا کار را رها نکــرد و مجموعه های 
»در گــرگ و میــش« و نمایشــنامه »ایوانــف« را نوشــت کــه اجــرای 
این نمایشــنامه با اســتقبال بســیار خوبی مواجه شــد. چخوف ســال 
1904 براثر بیماری ســل درگذشــت و داســتان هایی چون »از دفترچه 
خاطرات یک دوشــیزه«، »بوقلمون صفت«، »اتاق شــماره شــش«، 
»دکتر بی مریض« و »دوئل« و نمایشــنامه هایی ماننــد »باغ آلبالو«، 

»مرغ دریایی«، »در جاده بزرگ« و »سه خواهر« ازآثار اوست.
   سالروز درگذشــت طاهر یارویسى نوازنده تنبور و سودابه اسکویى 

نمایشنامه نویس هم امروز است. 
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بازیافــت  دربــاره  ویدئویــی 
ماسک ها منتشــر شد که هم 
عجیــب بــود هــم ترســناک. 
در این ویدئو نشــان داده می شــد کــه زباله گردها 
ماسک های دورانداخته شده را دوباره بسته بندی 
از  بســیاری  را  ویدئــو  ایــن  می فروشــند.  و  کــرده 
کاربــران بــا ایــن هشــدار کــه ماســک ها را قبــل از 
دورانداختــن قیچی کنید، منتشــر کردنــد. وزارت 
بهداشت هم این توصیه را تکرار کرد و هشدار داد 
کــه از مراکز معتبر ماســک تهیه کنیــد هرچند که 
مسأله بازیافت ماسک را رد کرد. واکنش کاربران 
را بــه ویدئــوی بازیافــت ماســک بخوانیــد: » ادعا 

شــده که ایــن فیلــم در ایــران فیلمبرداری شــده 
اســت و بنابر آنچه در فیلم دیده می شود افرادی 
مشــغول جمع آوری ماســک های مســتعمل اند 
که ممکن اســت برای فروش مجدد باشــد. فارغ 
از درســتی یا نادرســتی گمانه زنی ها، ماسک های 
خود را پس از مصرف حتماً پاره کنید و سپس به 
سطل زباله بیندازید«، » از وقتی فهمیدم ماسک 
رو از آشغال درمیارن میشورن میدن دست مردم 
حــس می کنم هر ماســکی بو میــده«،   »اگر مردم 
ماســک رو از تجهیــزات پزشــکی و داروخانه هــا 
تهیــه کنند به این مشــکل دچار نمیشــن. این کار 
تــوی چیــن رایج بــود و داخل ایــران قطعاً جدی 

نیســت شــاید به صــورت مــوردی و بــرای عرضه 
توســط دســتفروش ها انجــام بشــه«، »  از ابتــدای 
آموزش هــای بهداشــت جهانــی یــاد گرفتــم کلًا 
نباید ماســک استفاده شــده رو لمس کرد و درجا 
روانه ســطل دردار زباله کرد... حالا این پیشــنهاد 
قیچــی کردن به منظور اســتفاده نکردن مجدد... 
رو نمی دونم کجای دلم بذارم. اخبار اینجوری رو 
قبول ندارم...«، »  ماسک آلوده ست نمیشه دست 
زد چه برســه پارش کرد، باید به پک ژل و ماسک 
و الــکل، قیچی هم اضافه کنیم«، »  احتیاط لازمه 
امــا هــر ادعایــی رو قبــول نکنیــد. بافــت ماســک 
بعــد از اســتفاده بــه شــکلی تغییــر میکنــه کــه با 
ماســک اســتفاده نشــده تفاوت داره.«، » ماسکم 
کــه بازیافــت می کنید! میگم یهو قیمت ماســک 
اومد پایین، نگو دوســتان بازیافتچی دست به کار 
شــدن«، »   امکان نــداره. در بدترین حالت اینه که 
این ماسکها در شرایط غیر بهداشتی تولید و اینجا 
داره بســته بندی میشه. شــما خودت یک ماسک 
رو اســتفاده کن بعد چند ساعت اون رو بشور اون 
کشی که داره مثل اولش نمیشه و معلومه دست 
دومه...«، » کرونا باعث شــد ماســک، دســتکش، 
الکل، دســتمال و....همیشه همراهمون باشه.....
ملت همیشــه در صحنــه باعث شــدن یه قیچی 
هم بزاریم کنارش«، » نوشــته ماسکارو برمیدارن 
اتو میزنن میفروشــن و قبــل از اینکه بندازین دور 
قیچیش کنید. واقعاً کیفم به جز الکل و دستکش 
و ماســک دیگــه جایی واســه قیچــی نــداره«، » از 
ایــن به بعــد علاوه بــر موبایل و کابل شــارژ و پاور 
بانک و کارت های عابربانک و اســپری الکل، باید 
یــه قیچی هم تــوی جیبمون بگذاریــم«، »ظاهراً 
زباله گــردا در کمیــن نشســتن تــا ما ماســک مونو 
بندازیم تو سطل تا اونا بردارن و دوباره به چرخه 

مصرف برگردونن، با اون قیچیه 
ماسک تونو ریز ریز کنین«.

با ادامه وضعیت هشــدار در 
تهران دوشــنبه شب از سوی 
سازمان پیشگیری و مدیریت 
شهر تهران محدودیت هایی برای پایتخت اعلام 
و براســاس آن مشــخص شــد بعضی مشاغل و 
مراکز تعطیل هســتند. این خبر بســرعت پخش 
شــد اما ابهاماتی داشــت کــه بســیاری از کاربران 
دربــاره اش ســؤال می کردند. اینکــه از چه زمانی 
تعطیلی آغاز می شود یا اینکه چرا طرح ترافیک 
برقــرار اســت؟ البتــه بــا اینکه اعــلام شــد مراکز 
فرهنگــی و تئاتــر و ســینما هــم تعطیل هســتند 
آنهــا اعــلام کردنــد هنوز دســتوری به آنهــا ابلاغ 
نشــده است. به نظر بسیاری از کاربران این نشانه 
ناهماهنگی بود و از این شــیوه ایــراد می گرفتند: 
» طــرح ترافیــک رو هــم بر مــی دارن دوبــاره؟«، 
»  تهــران بــا وضعیــت هشــدار کلــی محدودیت 
برقرار شــده،  خوزســتان با 3مــاه وضعیت قرمز 
خبــری از محدودیــت نیســت. جالبه خوزســتان 
بیــش از یــک ســوم آمــار مبتــلا و فوتی کشــور رو 
داره. همین قدر ما خوزستانیا مظلوم هستیم.«، 
» مــن نمی فهمــم تعطیلی یک هفتــه ای به جز 
بلاتکلیفی و ســردرگم کردن مــردم چه فایده ای 

داره. یــک مــاه دو مــاه تعطیــل کنین جمع شــه 
بساطش دیگه«، » قابل توجه کسایی که منتظرن 
تا یه  تعطیلی بخوره فوراً میرن مسافرت...اینکه 
یــک هفته تعطیل کردن واســه اینه که بمونی تو 
خونه ات پس فرهنگ داشــته باش بلند نشو نرو 
 مسافرت«، » محدودیت های یک هفته ای ابلاغ 
شــد اما طرح ترافیک و سفرهای اجباری با مترو 
و اتوبوس همچنان پابرجاســت!«، » آیا کافه ها از 
ایــن دوران هرچنــد وقت یک بــار تعطیلی کمر 
راســت خواهنــد کــرد؟ بــزودی خواهیــم دید.«، 
» کاش وقتی کافه ها، قهوه خونه ها، رســتوران ها، 
باشــگاه های بدن ســازی و کلًا هــر کســب و کاری 
کــه تعطیل می کنیــد یه فکــری هم بــرای اجاره 
ملک هاشون می کردین... خیلی از تعطیلی های 
اخیــر ایــن قبیــل کســب و کارها بــه خاطــر اجاره 
مغازه بــوده... قاعدتــاً برای مغــازه ای که دولت 
تعطیل میکنه نباس اجاره داد«، »   این چه وضع 
اطلاع رســانیه؟ نصف شب اعلام می کنن بدون 
اینکــه تاریخ دقیق بدن؟ ایــن مدت یک هفته از 
چه زمان شروع می شه؟«، »  ولی ظاهراً کارمندا و 
کارگران رویین تن تشریف دارن و در هر شرایطی 

باید برن«. 

هشتـگ

ماجرا

#ماسک 

تعطیلیم یا نه؟ 

عکس  نوشت
ســجاد صفــری عــکاس روزنامه ایــران، مقــام اول در بخش تــک عکس بــا محوریت وقوع ســیلاب و 
خسارت های کالبدی و اقتصادی را از آن خود کرد. ایده این مسابقه از سیلاب هایى که اسفندماه98-97 
در کشــور راه افتاد و باعث خســارت هایى بسیار شد شکل گرفت که در نهایت سومین مسابقه عکس با 
محوریــت ســیلاب 98-97 کار خود را ذیل همین موضوع آغاز کرد و عکاســان بســیاری در بخش های 
مختلــف، آثار خود را به دبیرخانه این جشــنواره ارســال کردند و در نهایت صفری برگزیــده اول یکى از 
بخش های اصلى این جشنواره شــد. بر اثر بارندگى های شدید در آن مقطع زمانى استان هایى از جمله 
گلســتان، مازندران و خراسان شــمالى و همچنین ادامه آن در سال 98 در اســتان های اصفهان، ایلام، 
چهارمحال و بختیاری، خراســان شــمالى، جنوبى، رضوی، خوزســتان، زنجان، ســمنان، سیســتان و 
بلوچســتان، فارس، قزوین، کردســتان، کرمان، کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمد، لرســتان، مرکزی و 
همدان درگیر سانحه سیلاب شدند. بانى این جشنواره بنیاد مسکن است و این عکس منتخب، وقوع 

سیلاب در شهر حمیدیه استان خوزستان را به تصویر مى کشد

آسیب عمده عرصه کتاب  این است که مترجم ها در سال های اخیر از راه ترجمه نانى به دست نمى آورند؛ 
این مسأله باعث مى شود خیلى از استعدادها اصلًا به این راه قدم نگذارند یا مترجمان تفننى مى شوند؛ 

یعنى یکى دو کتاب ترجمه مى کنند و تا بخواهند تجربه ای کسب و سبکى پیدا کنند و ببینند که در کدام 
حوزه مى توانند موفق تر متن برگردانند، رانده مى شوند؛ هم به این خاطر که رسانه های دیداری مثل 

موبایل، اینترنت و... جای کتاب را گرفته و هم اینکه اداره ارشاد گاهى سختگیری هایى مى کند که دیگر 
ترجمه کردن اصلًا نمى ارزد. من اگر درآمد ۳۰ سال ترجمه ام را به ماه های زندگى ام تقسیم کنم، 

مقداری مى شود که حتى به پول تاکسى، کاغذ و مداد هم نمى رسد. در گذشته خیلى از مترجم ها 
بودند که از این راه نان مى خوردند، مثل آقای قاضى و به آذین.  

بخشی از گفته های این مترجم و استاد زبان و ادبیات آلمانی به ایسنا

محمود حدادی: مترجم ها از ترجمه نانی به دست نمی آورند

نسل تغییرات مدام

راهی برای ارنست پیدا کنید

#من_ماسک_مى زنم

ماسک بزنیم

داشــت.  دیگــری  شــکل  زندگــی  اصــلًا  قبل ترهــا 
قبل ترهــا  پادکست هاســت.  همیــن  یکــی اش 
همه مان یــک کارهایــی با ضبط صــوت خانه مان 
مثــل  را  خودمــان  صــدای  و  داده ایــم  انجــام 
مجری هــای رادیــو ضبط کرده ایم و یک موســیقی 
هم تنگش انداخته ایم اما فکر کنید سرعت انتقال 
چیــزی که ضبط کرده بودیم چقدر بود؟ باید همه 
آنها را در نوار کاســت های متعدد تکثیر می کردیم 
و بعد سیستم توزیع هم ماجرایی عجیب و غریب 
بــود. مــن آدم نواربازی بــودم. هر ترانــه  و آهنگی 
کــه می آمــد یک ســرش توی آرشــیو من بــود. چه 
گرفتاری ها که برای داشــتن یک آهنگ نکشــیدم. اصلًا همه  ما در آن 
نسل همین ماجرا را داشتیم. اما اگر به پیش تر و سابقه تکثیر نوارهای 
کاســت رجــوع کنیم انقــلاب ایــران هم با همین کاســت ها گســترش 
پیــدا کــرد. امــا فکر کنیــد با چه ابــزار و امکانــات و چــه گرفتاری هایی. 
اما فکر کنید چقدر امروز زندگی راحت شــده اســت. من فکر می کنم 
هیچ کدام مان نمی توانیم تصور کنیم که همین الان صدای مان بدون 
تأخیر به دســت طرف مقابل مان نرسد. بعدش نمی دانم چه اتفاقی 
خواهد افتاد. نسل ما آن قدر تحولات را با سرعت دیده است که دیگر 
خیلی از رخدادها عجیب نیســتند. می توانیم هرچیزی را تصور کنیم. 
هــر چیزی که روزی با حیــرت به آن اتفاق نگاه می کردیم. دقیقاً عین 
همان حیرتی که نســل های پیش از ما از داشــتن تلفن داشته اند. مگر 
می شــود در خانه نشســت و با جهان ارتباط داشت؟ این حیرت هایی 
کــه دارم این جــا مــی آورم حیرت های دیرهنگامی اســت کــه بعضی 
وقت ها بهشــان فکر می کنم. یکی اش هم همین پادکست ها هستند. 
همیشــه فکر می کردم چطور می شــود آدم یک رســانه برای خودش 
داشــته باشــد؟ از همان اولش هم فکر می کردم سر و کارم بالاخره به 
جایــی از مطبوعات باز می شــود. این همــان اولی کــه می گویم دقیقاً 

همان وقتی بود که کیهان بچه ها را می خواندم و فکر می کردم چطور 
آدم هایی هســتند که در این نشــریه می نویســند و چه کسانی هستند و 
چطور می شــود مثل آنها بود. اما مشکل دیگری هم داشتم. مشکلم 
این بود که اصلًا بلد نبودم بنویســم. اصلًا هیچ وقت نویســنده خوبی 
نبــودم آن وقت ها. با آن بلــد نبودن آخرین امکانی کــه برای آینده ام 
تصور می شــد نویسنده شــدن بود. این است که همیشه فکر می کردم 
رؤیا داشــتن که چیز بدی نیســت. من رؤیای نوشــتن در مطبوعات را 
داشــتم. رؤیای این را داشــتم که انشــای خوب بنویســم. رؤیای این را 
داشــتم کــه بتوانم از هرچیزی که دلم می خواســت بنویســم و همین 
رؤیــا را دنبــال کــردم. هنوز هــم دارم ایــن رؤیــا را دنبال می کنــم. اما 
حــالا رؤیــای تازه ام نویســنده بودن نیســت. رؤیــای تازه ام این اســت 
کــه بتوانم فراغت داشــته باشــم و بی دغدغه بنویســم. البته موضوع 
قرار بود راجع به پادکســت ها و تأثیرشــان باشــد. اما چه اشــکال دارد 
آدم وســط های مطلبش تغییر ســوژه بدهد و از چیز دیگری بنویســد. 
خلاصــه چیزی کــه درباره پادکســت می خواســتم بگویم ایــن بود که 
حالا در سریع ترین حالت ممکن می توانیم حرف بزنیم و ادیت شده 
برای مخاطبان مان که می شناسیم یا نمی شناسیم ارسال کنیم. اصلًا 
این »ســند تو آل کانتکت« مســأله غریبی اســت. مســأله ای اســت که 
یک وقتی بعید به نظر می رســید. قدیم ها حتی کانتکت های مان هم 
این طــوری نبود. همه مان دفترچه داشــتیم که نمره تلفن ها را تویش 

می نوشتیم.
مادربــزرگ مــن هــم یــک دفترچــه تلفــن داشــت امــا ســواد خواندن 
نداشــت. او فقط اعداد را می شناخت. اما هرگز توی دفتر تلفنش اسم 
نداشت. برای همه شکل کشیده بود. اگر می خواست به برادرش زنگ 
بزنــد المانــی از برادرش را نقاشــی کــرده بود. حتی اگر خواهرش ســیر 
دوســت داشــت شــماره او را با شکل ســیر کشــیده بود. باز هم موضوع 
عــوض شــد. تا باز هم موضــوع را عوض نکــرده ام همین جا موضوع را 

تمام کنم.

چقدر به بچه ها توانایی حل مســأله و مشــکلات 
زندگــی را یاد می دهید؟ اصلًا چطور می شــود به 
کــودکان یاد داد که چطور باید با مشــکلات ریز و 
درشــت کنار بیایند و راهی برایشــان پیــدا کنند؟ 
اگــر دنبــال شــیوه ای بــرای ایــن آمــوزش بســیار 
مهم به بچه ها هســتید بد نیست کتاب »ارنست، گوزنی که برای کتاب 
بــزرگ بود« را تهیــه کنید. کتاب داســتان بامزه ای دارد؛ ارنســت گوزن 
بســیار بزرگی اســت که در کتابی که درباره او نوشــته شده جا نمی شود. 
ســعی می کند به زور خودش را توی کتاب جا کند ولی فقط تنه اش جا 
می شــود و دســت و پایش بیــرون می مانــد و البته نمی توانــد بی خیال 
کتاب بشــود چون اصلًا درباره او نوشــته شــده اســت؛ درست زمانی که 
فکــر ارنســت به جایی قد نمی دهد موش، دوســت کوچــک او، یک راه 

خوب به ذهنش می رسد...
 »ارنســت، گوزنی که برای کتاب بزرگ بود« را »کاترین رینر« نوشــته و 
نسخه فارسی آن با ترجمه مسعود ملک یاری منتشر شده است. این 

کتاب مناســب گروه ســنی 3 تا 7 سال اســت و به همین دلیل خودتان 
باید برای بچه ها آن را بخوانید، ولی ایده جالبی برای حل مشکلات و 
یاد دادن آنها به بچه ها به ذهن خودتان هم می رسد. کتاب »ارنست، 
گوزنــی که برای کتــاب بزرگ بود« قدرت حل مســأله، همکاری کردن 
بــا یکدیگــر و خلاق بودن را به بچه ها یاد می دهــد و البته نکات خوبی 
دربــاره دوســتی دارد. اینکــه چطــور می توانیــم دوســت خوبــی بــرای 
یکدیگــر باشــیم حتی اگــر با هم 

فرق هایی داریم.

ë  ارنســت، گوزنى که برای کتاب
بزرگ بود

ë نویسنده: کاترین رینر
ë مترجم: مسعود ملک یاری
ë نشر: پرتقال
ë 1۳98 :سال انتشار

به نظــر من اســتفاده از ماســک را خیلی خیلی 
بایــد جــدی بگیریم تــا در خیابــان هیچ کس را 
بدون ماســک نبینیم و همگــی فاصله فیزیکی 

را باید رعایت کنیم. 
کرونا، ویروس بســیار خطرناکی اســت و من 
در تمــام طــول عمــرم بــا چیزی شــبیه بــه این 
ویروس روبه رو نشــده و تجربه نکرده ام و واقعاً 
جــز با همــکاری و همدلی و اتحــاد نمی توان از 

پس آن برآمد و آن را شکست داد. 
بایــد مراعــات کنیــم و تمــام دســتوراتی را کــه گروه های پزشــکی 

می دهند در نظر بگیریم. 
باعث تأسف است که نزدیک به صدنفر از کادر درمانی جان خود 
را پــای خدمــت به مــردم و مقابله با این ویروس از دســت داده اند و 
چنیــن اتفاقی واقعاً ســابقه نداشــته اســت. ما باید به ایــن جان های 
از دســت رفتــه احتــرام بگذاریم و به فکر ســلامتی جان خــود و دیگر 

هموطنان مان باشیم. 
ایــن یــک مســئولیت اجتماعــی اســت کــه به گــردن همه اســت. 
روزنامه هــا و پیام رســان ها بــا هنرمنــدان بایــد بیشــتر از هــر زمــان 
دیگــری مصاحبه کننــد و حرف و توصیه شــان را به گوش آحاد مردم 
برســانند. مــردم بایــد ایــن را بداننــد کــه اگر کســی خدای ناکــرده به 
این بیماری مبتلا می شــود اگر شــانس بیاورد و از بین نرود باید ســه 
هفته را  در بیمارســتان ســپری کند و در این مدت دردهای سنگین و 
تحمل ناپذیری را متحمل شــود و واقعاً چنین درمانی، دوره آســان و 

ســهلی نیســت که ما اینقدر ســاده با آن روبه رو می شویم. مخصوصاً 
میانســال ها و کهنســال ها  باید خیلــی مراعات کنند و مــا هم وظیفه 
داریم به همه هموطنان مان جدی بودن این ویروس را گوشزد کنیم 
که با چه خطری روبه رو هستند. این ویروس، مثل یک انقلاب بزرگ 
و همچــون  یــک حادثه بــزرگ مانند جنــگ جهانی تمام مناســبات 
جهانی را به چالش کشــیده و بر همه چیز از اقتصاد تا هنر و سیاست 
و ...  تأثیرگذاشــته و لطمه های بســیار زیادی بــه تمامی حوزه ها وارد 

کرده است. 
حــالا انســان اجتماعــی مغلوب ایــن بیماری شــده و مــردم باید 
برخلاف همیشــه فاصله شــان بــا یکدیگــر را در حدی و انــدازه ای که 
مشــخص شده است رعایت کنند و برای عدم انتقال این ویروس که 
گفته انــد از هر فرد می تواند به صد نفر دیگر منتقل شــود، تمهیدات 

توصیه شده را اجرایی و عملیاتی کنند. 
ســلب مســئولیت یا به نوعی بی مســئولیتی در این زمینه نه فقط 
به ضرر فرد بلکه ممکن اســت باعث مرگ بســیاری از هموطنان ما 
شــود و این گناه و اشــتباه، گناه کم و کوچکی نیســت. وقتی می توانیم 
مراقب جان خود و دیگران باشیم چرا باید با سهل انگاری جان های 

عزیز بسیاری را به خطر بیندازیم. 
کمــی بــه ایــن دردها فکر کنیــم و به ایــن جمله کــه همان طور که 
دوست نداریم مبتلا به ســرماخوردگی شویم )آن هم سرماخوردگی 
کــه مــرگ نتیجه اش نیســت( نباید بخواهیــم که خــود و دیگری هم 
به ویروســی مبتلا شوند با هیچکس شــوخی ندارد و نهایتش ممکن 

است مرگ باشد.

پیشنهاد 
کودک

شیفتگی ها
خابیر ماریاس
مهسا ملک مرزبان
نشر چشمه

هیچ چیزی به طور 
کامل تموم نمى شه، 

مثلًا خواب. مرده ها 
توی خواب زنده 

هستند و گاهى زنده ها 
توی خواب مى میرند. 

من بیشتر وقت ها 
خواب لحظه آخر رو 

مى بینم که ...
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